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 »روايتي ازعمليات مرصاد«

»توهم زدگان« 
از نمايي نزديك

  سمانه صادقي
اثري كه هم‌اينك در 
معرفــي آن ســخن 
مي‌رود، همانگونه كه 
در عنــوان خــود نيز 
آورده است به »روايتي 
از عمليــات فــروغ 
جاويــدان )مرصاد(« 
 . د ز ا د مي‌پــــــــر
»توهم‌زدگان« از سوی 
سيدابوطالب ســيدمحمدي )سيد مقداد( تأليف 
شده و مركز اسناد انقلاب اســامي به انتشار آن 
همت گماشته اســت. تارنماي ناشر در اشارت به 
مضمون و محتواي اين تحقيق، نكات پي آمده را از 
نظر دور نداشته اســت: »كتاب »توهم زدگان«، 
روايتي مســتند از يكي از مهم‌ترين عمليات‌هاي 
پايــان دفاع‌مقدس اســت كه با تكيه بر اســناد، 
دست‌نوشته‌ها و مشاهدات ميداني، ابعاد مختلف 
عمليات مرصاد را بررســي مي‌كند. نويســنده با 
نگاهي تحليلي، ابتدا به شــكل‌گيري و تحولات 
ســازمان مجاهدين خلق، تغيير راهبردهاي اين 
سازمان و همكاري آن با رژيم بعث عراق مي‌پردازد 
و سپس زمينه‌هاي اجراي عمليات فروغ جاويدان 
و پاســخ نيروهاي مســلح جمهوري اسلامي در 
عمليــات مرصاد را تشــريح مي‌كند. ايــن اثر با 
بهره‌گيري از اسناد آرشيوي، گزارش‌هاي عملياتي 
و روايت‌هاي دست اول، روند تصميم‌گيري، اهداف، 
تاكتيك‌ها و نتايج اين نبرد سرنوشت‌ســاز را به 
تصوير مي‌كشد. حضور نويسنده در صحنه عمليات 
و مشــاركت او در گردآوري اســناد و بازجويي از 
اعضاي دستگير شده، بر ارزش مستند و پژوهشي 
كتاب افزوده اســت. كتاب همچنين پيامدهاي 
نظامي، امنيتي و سياسي عمليات مرصاد را بررسي 
كرده و جايگاه آن را در تاريخ دفاع‌مقدس تبيين 
مي‌كند. نثر روان، استناد به منابع معتبر و روايت 

دقيق رويدادها، اين اثر را به منبعي ارزشمند براي 
پژوهشگران، دانشجويان و علاقه‌مندان به تاريخ 

معاصر ايران و دفاع‌مقدس تبديل كرده است... .«
خبرگزاري ايبنا نيز »توهــم زدگان« را اينگونه 
مورد توصيف قرار داده است: »پيدايش و فعاليت 
و سرنوشت سازمان مجاهدين خلق ايران در 60 
سال گذشته، بخشي از تاريخ اين سرزمين است. 
از ادعاي خدمت تا اوج خيانت و قســاوت از دفاع 
از مردم تا نابودي ملت و وطن‌فروشــي از مبارزه 
با امپرياليســم تا ابزار بي‌چون و چراي او شدن و 
از دفاع از خلق قهرمان فلســطين تا هم‌پيماني با 
صهيونيست‌ها و شــراكت در جنگ‌هاي او عليه 
ملت فلسطين. اين مجموعه در شرايطي منتشر 
شد كه رژيم‌صهيونيستي بعد از 21 ماه جنايت و 
آدم‌كشي و تخريب غزه، گستاخانه در 23 خرداد 
1404 به ســرزمين جمهوري اسلامي حمله‌ور 
شد و در شبيخوني تروريســتي، شمار فراواني از 
فرماندهان، دانشمندان و شهروندان شرافتمند و 
مؤمن و مدافع ايران را به خاك و خون كشيد. مركز 
اسناد انقلاب اســامي با تمركز بر اسناد موجود، 
همراه با بررسي‌هاي چند جانبه ‌وقايع و گفته‌هاي 
مربوط به آنها مجموعه كتاب‌هايي را با همكاري 
صاحب‌نظران حوزه‌هاي گوناگون و كارشناســي 
كه اغلب خود ناظر سير حوادث و رويدادها بوده يا 
در آن نقش داشته‌اند، تدوين كرده و به بازار نشر 
عرضه مي‌كند. اين مجموعه نيز عمدتاً به حضور 
سازمان مجاهدين خلق در عراق و عمليات‌هاي 
آن به خصوص عمليات فروغ جاويدان اختصاص 
دارد كه سيدابوطالب سيدمحمدي ملقب به سيد 
مقداد، مشاهدات و يافته‌هاي شخصي و سازماني 
خوبي را در اين كتاب به تصوير كشــيده اســت. 
اقدامات سازمان مجاهدين خلق پس از استقرار 
در عراق، توهــم اول مهران بعدهــا تهران، افول 
فروغ در تنگه مرصــاد از ارتش آزادي بخش ملي 
تا جنگ آزادي بخش نوين، عناوين فصل‌هاي اين 
كتاب است. همچنين در انتهاي كتاب، پيوست‌ها، 
اسناد و سپس نتيجه‌گيري مؤلف گنجانده شده 

است... .« 

   انوشه ميرمرعشي 
پذيرش اسلام از سوي ايرانيان و به شكل تدريجي 
و از روي آگاهي از قرن اول هجري آغاز و در طي 
دو قرن به مسلمان شــدن جمعيت قابل توجهي 
از آنان منجر شــد. به همان موازات، تشيع هم 
گرچه به جهت تعداد كم شــمارتر بــود، اما در 
نقاط مختلف ايران رشدي رو به تزايد داشت. از 
شروع قرن ســوم هجري تا قرن پنجم و به ويژه 
بعد از شروع دوران غيبت صغري )329 قمري(، 
در ايران تحولاتي سياســي مهمي روي داد كه 
تأثيراتي قابل توجه، هم بــر زندگي كل ايرانيان 
و هم بر زندگي شــيعيان داشــت. در مقال پي 
آمده، ايــن تغييرات سياســي و تأثيرات آن بر 
وضعيت شيعيان را از قرن سوم تا قرن پنجم مورد 
بررســي قرار داده‌ايم؛ اميد آنكه تاريخ پژوهان 
ايران و عموم علاقه‌مندان را مفيد و مقبول‌ آيد. 

      
   آغازين سكونتگاه‌هاي شيعيان در ايران

با شروع قرن ســوم، نقاطي از ايران به محل سكونت 
شــيعيان تبديل شــده بود. در رأس ايــن مناطق، 
خراســان و به ويژه نيشابور، طبرســتان )كه در آن 
علويان حضور پررنگي داشتند(، ري و قم قرار داشت. 
همچنين در برخي از مناطق همدان، خوزســتان و 
سيستان، اقليتي از شــيعيان زندگي مي‌كردند. در 
آن مقطع، تقريباً نيمي از مردم ايران مسلمان شده 
بودند، اما همچنان جمعيت قابل توجهي از ايرانيان، 

دين زرتشتي داشتند. 
   طاهريان و جنگ با علويان 

با ضعف خلفاي عباســي در اواســط قرن سوم، اداره 
سرزمين گسترده اسلام از ســوي آنان با مشكلاتي 
مواجه شد. خلفاي عباسي كه با قدرت‌گيري بزرگان 
و نظاميان محلي مناطق مختلف روبه‌رو شده بودند، 
مجبور شــدند تغييراتي را در حكومتداري خويش 
ايجاد كنند. از سوي ديگر آنها كه با قيام و قدرت‌گيري 
شيعيان در شــمال آفريقا و مناطق شمالي و شرقي 
ايران، اساس حكومت خود را با خطر مواجه مي‌ديدند. 
با دادن اختياراتي بــه متنفذان و بزرگان مناطقي كه 
تضادي با حكومت خلفاي عباسي نداشتند و حنفي 
مذهب بودند، ســعي كردند از يكسو اساس حكومت 
خود را حفظ كنند و از ســويي ديگر، به وسيله دست 
نشاندگان خويش از به قدرت رســيدن يا گسترش 
قدرت شيعيان جلوگيري كنند. دقيقاً براساس همين 
سياست بود كه طاهريان در منطقه خراسان به قدرت 
رســيدند. آنها تأييد كننده و تا حدود زيادي مطيع 

خلفاي عباسي بودند. در نمازهاي جمعه به نام خلفاي 
عباســي خطبه مي‌خواندند و ســكه‌هاي عباسي در 
منطقه حكومتي شان رواج داشت، اما در اداره قلمرو 
تحت ســلطه خود اختيارات كامل داشتند. البته به 
مرور زمان، طاهريان از ميزان اطاعت خود از عباسيان 
مي‌كاستند، اما چون قصد درگيري با خلفاي عباسي 
را نداشتند، عباســيان با اقدامات اســتقلال طلبانه 
آنان كنار مي‌آمدند. به اين شكل طاهريان از 205 تا 
259 قمري )به مدت54 سال(، بر منطقه وسيعي از 

خراسان، طبرستان و ري سلطه داشتند. 
از طرف ديگــر در همان دوره، صفاريــان در منطقه 
سيستان‌و‌بلوچســتان به قدرت رســيده بودند. آنها 
روابط خوبي با عباسيان نداشتند و به تشيع گرايش 
يافتــه بودند. عده‌اي از مورخان، ايشــان را شــيعه 
اســماعيليه مي‌دانند، به هرحال طاهريان در طول 
بيش از نيم قرن حكومتداري خود درگيري‌هايي با 
صفاريان داشتند، اما عمده درگيري آنها با شيعيان 
علوي ســاكن در منطقه طبرســتان بود. بايد توجه 
داشت كه پس از ورود طاهريان به منطقه طبرستان، 
ســپاه محمد بــن اوس بلخي - كه فرمانده لشــكر 
طاهريان بود- با كشتار علويان و استفاده از خشونت، 
توانست تا حدود زيادي بر مناطق نوار شمالي ايران 
زمين تســلط پيدا كند، اما از آنجا كــه وي با غصب 
زمين مردمان گيلك و مازنــي و گرفتن ماليات زياد 
مي‌خواســت ثروت قابل توجهي بــراي خود جمع 
كند، زمينه اعتراض و نارضايتي مردمان طبرســتان 
را فراهم كرد. به هرحال مدتي بعد، بزرگان علوي با 
جمع‌آوري مجدد لشكر و كمك گرفتن از مردمي كه 
شيعه نبودند، اما از ماليات‌گيري و غارتگري طاهريان 
هم دل خوشي نداشتند، توانستند در مناطقي چون 
چالوس، كجور، ساري و... در جنگ با طاهريان پيروز 
شده و مناطقي را به كنترل خود درآورند. در واقع از 
آنجا كه مردمان تازه مسلمان يا زرتشتي‌هاي ساكن 
نوار ســاحلي درياي خزر از علويــان قدرت طلبي و 
رفتارهاي خشــن نديده بودند و برعكــس در آنها 
همدلي و معنويت مشــاهده كرده بودند، نسبت به 
ايشان گرايش داشتند. به همين علت هم با همراهي 
مردم با حسن بن زيد )مشهور به داعي كبير( كه رهبر 
علويان بود، زمينه به قدرت رسيدن علويان در منطقه 
طبرستان و شكست طاهريان به وجود آمد. بعد از آن 
شكست، طاهريان به اين نتيجه رسيدند كه بهتر است 
در مناطقي كه همچنان تحت تسلط دارند، راه تسامح 
را با شــيعيان در پيش گيرند و از درگيري و جنگ 

مستقيم با آنها بپرهيزند.)1(

   سامانيان و شيعيان
سلسله سامانيان كه روزگاري از اميران سپاه طاهريان 
بودند، بعد از ضعف طاهريان، قــدرت را در مناطق 
شرقي ايران به دست گرفتند و رسما با تأييد خلفاي 
عباســي در ســال 279قمري، حكومت خود را در 
مناطق ماوراءالنهر، خراســان و حتــي بخش‌هاي 
وسيعي از سيستان و بلوچستان آغاز كردند. حكومتي 
كه نزديــك يك قرن ادامــه داشــت و در آن دوره، 
تحولات فرهنگي و علمي مهــم و درخور مطالعه‌اي 
براي ايرانيان اتفاق افتاد. سامانيان در ابتدا با شكست 
عمرو بن ليث صفاري و ســپس محمد بن زيد علوي 
در طبرســتان، توانســتند قلمرو خود را نه تنها در 
خراسان كه در سيستان و بلوچستان و طبرستان هم 
تثبيت كنند. روش حكومتداري سامانيان با طاهريان 
تفاوت‌هاي اساسي داشت. آنها بخارا را مركز حكومت 
خود قرار دادند و چون ســاطين ساماني، اهل ادب 
و فرهنگ بودند، پايتخت را مركــز ادب و هنر كرده 
و شــاعران و اديبان و هنرمندان را بــه بخارا دعوت 

کردند.)2(
از جنبه مذهبي، ســامانيان مماشــات و تســامح 
زيادي با مذاهب ديگر به ويژه شيعيان داشتند. آنها 
اگرچه خود حنفي مذهب بودند، اما به نقباي شيعه 
احترام مي‌گذاشــتند و از برخورد قهــري با پيروان 
اهل بيت )ع( دوري مي‌گزيدند. جالب اســت كه در 
زمان اميرنصر ســاماني يكي از ســادات نيشابور به 
نام ابوحســين محمد بن احمد زباري كه از بزرگان 
شيعه در منطقه خراسان محسوب مي‌شد، سپاهي 
از شــيعيان جمع كرد و قصد شــورش عليه خلفاي 
ســتمگر عباســي را کرد، اما وي در همان ابتداي 
حركت از سوی مأموران حاكم منسوب سامانيان در 
نيشابور دستگير شــد و قيامش عليه عباسيان عقيم 
ماند. وي را بــه بخارا بردند و به زنــدان افكندند، اما 
اميرنصر ساماني از تحويل وي به عباسيان خودداري 
كرد و پس از يك‌ســال در بند بودن، وي را بخشيد و 
آزاد كرد. در واقع سامانيان با تسامحي كه نسبت به 
شيعيان داشتند، در عين دادن آزادي‌هاي مذهبي به 
آنان اين نحله را كنترل كرده و از شورش ايشان عليه 
خلفاي عباســي جلوگيري مي‌كردند.)3( بايد توجه 
داشت كه به علت سياســت‌هاي فرهنگي- عمراني 
سامانيان، علما توانســتند با تبليغ اسلام در مناطق 
زرتشتي نشين تحت حاكميت فرمانروايان ساماني، به 
صورت تدريجي به جمعيت مسلمانان ايران بيفزايند. 
درواقع اقدامات مثبت سامانيان، موجب مي‌شد كه 
تضاد ايجاد شده در دوران حكام دست نشانده عباسي 

)دعواي عرب و عجم(، كمرنگ شود و به جاي آن 
انديشه اسلامي در ميان ايرانيان رواج پيدا كند. 

   قدرت‌گيري شيعيان 
از اواسط دوره ســامانيان و در مناطق شمالي و 
غربي ايران، جرياني به قدرت رسيد كه در تضاد 
جدي با خلفاي عباسي بود. اين جريان سياسي 
كه در اواخر دوره ساماني بر كل مناطق غربي ايران 
تسلط پيدا كرده بود، پادشــاهان شيعه آل‌بويه 
بودند. از آنجا كه پادشاهان ساماني از اواسط قرن 
چهارم به ضعف دچار شده بودند، توانايي مقابله 
با شيعيان پرانگيزه طرفدار آل‌بويه را نداشتند. به 
همين علت تسلط خود را بر طبرستان و مناطق 
مركزي ايران كاملًا از دست دادند. در مقابل سپاه 
آل‌بويه علاوه بر پيشــروي در غرب، مركز ايران 
و حتي جنوب، بــا اقدامات عمرانــي و فرهنگي 
خويش، زمينه گسترش تشيع را در مناطق فتح 
شده ايجاد مي‌كرد. اين درحالي بود كه عباسيان، 
توانايي مقابله با ايشــان را نداشتند. بايد در نظر 
داشــت از آنجا كه پادشــاهان آل‌بويه در زمان 
تصرف ولايت‌هاي مختلف، راه افراط مذهبي در 
پيش نمي‌گرفتند، بلكه علماي بزرگ شــهرها را 
ارجمند مي‌شمردند و با احترام با ايشان برخورد 
مي‌كردند، جو اختلافات مذهبي شيعه و سني به 
وجود نمي‌آمد. به طور مثــال تكريم عبدالله بن 
خفيف از علماي برجسته اهل سنت در شيراز از 
سوي آنها در تاريخ مورد توجه قرار گرفته است. 
همچنين ايشان در هيچ مكان و زماني در دوران 
حاكميت بيش از يك قرني‌شــان، اهل سنت را 
از انجام اعمال مذهبي خويــش منع نكردند كه 
حتي در مواردي به مدارس علميه و مراسم آنها 
كمك هم مي‌كرده‌اند. صد البته كه ايشان در كنار 
محترم شمردن علماي ساير مذاهب اسلامي به 
تعظيم شعائر مذهبي تشيع نيز اقدام مي‌كردند؛ 
مثل برپایي مجالس عزاداري در روزهاي تاسوعا 
و عاشورا و برپایي جشن مفصل عيدغدير. جشني 
كه به فرمان معزالدوله در ســال 352 قمري از 
شب 18 ذي‌الحجه آغاز مي‌شد و تا فرداي آن روز 
ادامه مي‌يافت. اين مراسم عزاداري‌ها و جشن‌ها 
كه تا قبل از آل‌بويه در ميان شــيعيان به شكل 
خانگي و محدود برگزار مي‌شد از زمان روي كار 
آمدن آنها تا زمان سقوط آل بويه، در تمام مناطق 
شيعه‌نشين قلمرو آنها و به شكل علني و پرشكوه 
برپا مي‌شد. همين رويه هم موجب گسترش تشيع 

در غرب و جنوب غربي كشور شد.)4(
در چنين شــرايطي يكي از بزرگان ترك منطقه 
غزني )واقع در افغانســتان امروزي(، با لشكرش 
به مناطق تحت تسلط ســامانيان حمله كرد و با 
شكســت كامل آنها قدرت را در شــرق و شمال 
شرقي ايران به دست گرفت. اين شخص، محمود 
پسر سبكتگين معروف به سلطان محمود غزنوي 
بود. از ســال 387 قمري كه محمود غزنوي در 
غزنين تاجگذاري كرد تا سال 410، توانست كل 
منطقه خراسان بزرگ، سيستان، كرمان و يزد را 
به تصرف خود درآورد، اما وي از حمله به مناطق 
تحت كنترل آل‌بويه خــودداري كرد. درعوض 
لشكر خود را به سمت هندوستان روانه ساخت و 
توانست قسمت‌هايي از اين كشور را به زير سلطه 
خود درآورد. بســياري از مورخــان دليل حمله 
سلطان محمود را به هند، طمع او به ثروت عظيم 
هنديان مي‌دانند، اما خود وي انگيزه‌اش را براي 
حمله به هندوستان، جهاد با كفار و نشر اسلام در 

آن مناطق بيان میک‌ردند.)5(
  غزنويان و شيعيان 

ســلطان محمود غزنوي، رابطه خوب و نزديكي 
با خليفه عباســي يعني »القادربالله« داشــت و 
بعد از فتوحــات هند، غنايم زيــادي را به دربار 
خليفه عباســي فرســتاد. خليفه عباسي هم در 
مقابل به او القاب يمين‌الدوله و نظام‌الدين را داد. 
محمود بارها قصد حمله به مناطق غربي ايران را 
كرد، اما واقعيت اين است كه از قدرت لشكريان 
آل‌بويه هراس داشت. بنابراين تا زماني كه آل‌بويه 
قدرتمند بــود، هيچ حمله‌اي بــه مناطق تحت 
سلطه ايشان انجام نداد. سلطان محمود مردي 
قدرت طلب و حريص بود و رفتارهايش به جهت 
اخلاقي، مورد تأييد علما )علماي حنفي مذهب( 
نبود. البته وي در ظاهر تعصب زيادي نسبت به 
مذهب حنفي از خود نشــان مي‌داد، اما واقعيت 
اين است كه بخشي از مورخان معتقدند تعصب 
مذهبي ســلطان محمود غزنوي، آنچنان سخت 
هم نبوده اســت؛ كما اينكه در دوره پادشاهي او 
و در منطقه خراسان و كابل، شيعيان در آرامش 
زندگي مي‌كردنــد و غزنويان رفتار خشــني با 

ايشان نداشتند. 

در واقع آنچه براي سلطان غزنوي در درجه اول 
اهميت قرار داشت، نه تعصبات مذهبي كه تثبيت 
قدرتش بود. چنانچه گردريزي در زين الاخبار)6( 
مي‌نويسد: امير غزنوي )محمود( بسياري از اهل 
مذهب حنفي را كشــت كه مقابــل حكومت او 
برخاســته بودند، اما با علوي‌ها و شيعياني كه با 
او سر جنگ نداشتند، برخوردي نداشت.)7( البته 
اين بدان معنا نيســت كه محمود غزنوي، خالي 
از تعصبات مذهبي بوده اســت؛ چنانچه برخي 
از رفتارهاي ســلطان محمود از جمله در قضيه 
شاهنامه فردوسي، نشان از تعصبات مذهبي وي 
دارد. محمود غزنوي طبع شعر نيز داشت، از اين 
رو به شــعرا توجه زيادي مي‌كرد. در مرحله اول 
نيز بدون توجه به شيعه بودن فردوسي از سروده 
شدن شاهنامه حمايت كرد، اما در مراحل بعد كه 
مشاهده كرد فردوسي در سرودن شاهنامه او را 
مدح نكرده)8(، در داستان‌هاي شاهنامه نگاه منفي 
به تركان دارد و از سوي ديگر در كتابش مستقيماً 
به عقايد شــيعي خود اشــارت مي‌برد، دست از 
حمايت از فردوسي و شــاهنامه برداشت. دقيقاً 
برهمين مبنا مورخاني چــون گردريزي، حمله 
محمود غزنوي به ري در زمــان ضعف آل‌بويه و 
ســوزاندن كتابخانه آل‌بويه را نه به علت شيعه 
بودن ايشان كه به دليل عدم تسليم‌شان در مقابل 
سپاه غزنوي دانسته‌اند؛ كمااينكه سلطان مسعود 
غزنوي بعد از مرگ پدرش در سال 421 قمري 
و شروع سلطنتش بر منطقه وســيعي از ايران، 
سخت‌گيري‌اي نسبت به شــيعيان مناطق ري، 
قم و طبرســتان نكرد و تا زماني كه آنان تسليم 
امر وي بودند، هيچ مخالفتي با برگزاري آیين‌ها 
و مراسم ايشان نداشــت. در واقع مي‌توان گفت 
كه شيعيان در دوره غزنويان تا زماني كه قصدي 
براي شورش عليه پادشــاهان غزنوي و خلفاي 
عباسي نداشتند، در امان بودند و سختگيري‌اي 
عليه عقايدشان نمي‌شد، اما اگر اعتراضي به شيوه 
حكومتداري سلطان مي‌كردند با خشونت وي و 

مجازات روبه‌رو مي‌شدند.)9(
   كلام آخر 

سلســله‌هاي طاهريان، ســامانيان و غزنويان، 
گرچه به لحاظ عقيدتي حنفي مذهب بودند، اما 
از آنجا كه عمده پادشاهان آنها و البته مهم‌تر از 
آن مردمان مسلمان سني مذهب مناطق تحت 
سلطه‌شــان، محب اهل بيت پيامبر )ع( بودند، 
رويكرد ضد شيعه نداشتند. برخي از اين سلسله‌ها 
همچون طاهريــان به علت غلظــت در اطاعت 
پذيري از خلفاي عباسي و البته رويكرد خشن و 
برخي غارتگري ها، محبوبيتي در ميان مردمان 
كشــور ايران پيدا نكردند، امــا برخي همچون 
سامانيان به علت ارائه خدمات فرهنگي و عمراني، 
توانستند جايگاه نسبتاً مطلوبي در اذهان ايرانيان 
به دست بياورند و در دوره حكمراني آنها، ضمن 
گسترش اســام در مناطق زرتشتي‌نشين، رفاه 
قابل توجهي نيز ايجاد شد. از سوي ديگر رويكرد 
تسامح‌آميز پادشاهان ساماني با ساير مذاهب نيز 
يكي ديگر از علت‌هاي قدرت‌گيري شيعيان شد، 
به طوري كه در نهايت سلســله شيعي آل بويه، 
توانست بر بخش وسيعي از ايران سلطه پيدا كند. 
در نهايت گرچه غزنويان نســبت به پادشاهان 
ســاماني تعصب مذهبي بيشــتري داشتند، اما 
آنها نيز رويكرد ضدشيعي اتخاذ نكردند. چنانچه 
ابوبكر شهمرد به فرمان سلطان محمود غزنوي 
در ســال 400 قمري، تعمير مقبره و بازسازي و 
توسعه حرم امام هشتم علي‌بن‌موسي‌الرضا)ع( 
را آغاز كــرد و در زمان حيات محمــود آن را به 

پايان برد. 
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بي‌ترديد آل‌بويه در كنار محترم 
شــمردن نمادها و علماي ساير 
مذاهــب اســامي، بــه تعظيم 
شعائر تشــيع اقدام مي‌كردند. 
مانند برپایی مجالــس عزاداري 
در روزهاي تاســوعا و عاشورا و 
برپایي جشــن مفصل عيدغدير. 
اين عزاداري‌ها و جشــن‌ها كه تا 
قبل از آل‌بويه در ميان شــيعيان 
به شــكل خانگي و محدود برگزار 
مي‌شد. از زمان روي كار آمدن آنها 
تا زمان سقوط اين سلسله در تمام 
مناطق شيعه نشين قلمرو آنها و به 
شكل علني و پرشكوه برپا مي‌شد
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برخي رفتارهاي محمود غزنوي از جمله 
در ماجراي سروده شــدن شاهنامه 
فردوسي، نشــان از تعصبات مذهبي 
وي دارد. او طبع شعر نيز داشت، از اين 
رو به شعرا توجه زيادي مي‌كرد. وي در 
مرحله اول از ســروده شدن شاهنامه 
حمايت كرد، اما بعد كه مشــاهده كرد 
فردوسي در ســرايش‌هاي خود او را 
مدح نكرده، در داســتان‌هايش نگاه 
منفي به تركان دارد و نيز مستقيماً به 
عقايد شيعي خود اشارت برده، دست 
از حمايت وي و سروده هايش برداشت
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